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مهمقد  

در چهـل و دو  و تولـد ديگربـارة او       حكيم ناصر خـسرو     زمان با بيداري فكري     هم
ايران اگر چه در اين دوره استقلال داشت، ليكن رابطه ميان آن و بغداد از همه                «سالگي  

 وضع آن شهر خواه از باب سياست و خواه از حيـث علـم و ادب در       . حيث برقرار بود  
در بغـداد    ) 197 :1367صـفا،   (» ثير داشـت  همه ممالك اسلامي و از آن جمله ايران تا        

متوكل عباسي تجديد سنت كرده، در روز بازار تعصب، عامه را به تقليد و تسليم فرمان 
نسبت به  . داده بود و شيوخ محدثين را به تحديث و امر به اظهار سنت و جماعت كرد               

 در ايران   .)237: همان(هايي آغاز نموده، آنان را از كار بركنار داشت        گيريمعتزله سخت 
مند بـه   هعلاق گير و مردي جنگجو و مدبر و باسياست و در همان حال متعصب و سخت            

جمع مال براريكه قدرت تكيه زده بود و از بهر عباسـيان انگـشت در كـرده، در همـه                    
 .)282: 1،  1380بيهقي،  (كشيدآمد بر دار مي   جست و آنچه يافت مي    جهانيان قرمطي مي  
 بـه پيـروي از      ،در ايران نفوذ يافتنـد    ) سلجوقيان( ديگر اقوام ترك     بعد از او، همين كه    

رفتار سخت خلفا، آزار و اذيت معتزله شروع شد و اين آزار و اذيت مخصوص معتزله                
شـمردند و قلـع و قمـع آنـان را از             بلكه تشيع و باطنيه را نيز از ملاحـده مـي           ؛نگشت

شمردند را كفر و زنديق و رفض مي      اينان غير از طريق حنفي همه       . دانستندواجبات مي 
چنان كه نظام الملك، معتقد بود كه همه        . و حاضر بودند كه آنان را از دم تيغ بگذرانند         

 .گويندناسزا مي ) ص(كنند و بر رسول     آنها مذاهب زنادقه و كفر دارند و نفي صانع مي         
ت سـخت  اي كه محمود پس از فـتح ري بـه القـادر نوش ـ   به طوري كه اين امر از نامه     

كوتاه كرده و آن را از لوث ) ري(خداونددست ستمكاران را از اين بقعه «: آشكار است
 درگاه در پيـشگاه خليفـه از بابـت          حقيقت سعي و مجاهدت بنده    . ه است باطنيان سترد 

   .)235 -238: همان(» ...هاي باطنيه آشكار استغزو با اهل كفر و ضلالت و قمع دسته
ر علوم ديني و غيرديني متروك شـد و تـسليم و تقليـد              ، بحث و نظر د    پس از اين  

امري معتاد گشت، تسليم به قضا و قدر و تقليد از اسلاف بدون آوردن هر نوع نظر بكر                  
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و جديدي، و اين ضربت بزرگي بود كه اهل حديث و سنت به تمدن و علـوم ممالـك                   
و آيات و تميـز  تفكر در اصول دين و عقايد و احكام و احاديث          . اسلامي وارد ساختند  

خطا از صواب به وسيله عقل را امري زائد و نزديك به كفر و جـسارت دانـستند و در                    
 اندك اندك بازار كـساني رونـق        .)240-239: 1367صفا،(حقيقت آن را تحريم كردند    

گرفت كه علوم عقلي را تحريم كردند و كتب فلسفي و رياضي را سـوختند و علمـا و         
چنانكه سلطان محمود در ايران بـه       . تعطيل دارند، كشتند  حكما را به جرم آنكه مذهب       

امتثال امر خليفه شروع به نفي و حبس و قتل مخالفان مذهبي خود خاصه معتزله و فرَِق                 
چنانكه بعد از قـرن      «.)243: همان( شيعه كرد و فرمان داد كه آنها را بر منابر لعن كنند           

 تنها مراجع امور شرعي بودنـد بلكـه         پنجم دوره نفوذ شديد فقها پيش آمد و آن قوم نه          
حكـّام،  و  در امور سياسي و كلي نيز دخالت كردند و سخن آنان در نزد شاهان و وزرا                 

» ...تاثير بسيار يافت، حتي توانستند به تغيير دادن مـذهب شـاهان هـم مبـادرت كننـد                 
  در يك چنين دوران  سخت و سرد اعتقادي و اجتماعي؛) 244: همان(

  اكس اكنون شدـوان نـدن ديـمع        بود جاي ادبخاك خراسان چو
  خانه اش ويران و بخت وارون شد             حكمت را خـانه بود بلخ و كنون

  رين قارون شدـن به خراسان قـدي       خورد مردين را ـخاك خراسان ب
  اتون شدـــار خـرهّ او پيشكــح       ريف ز دلـاكرقفچاق شد شـچ

      فضل به نقصان و نقض افزون شد       ر شدندــ امياقصانـرم ار نـلاج
  ) 79: 1384ناصر خسرو، (  

درچنان اوضاع پريشان وخلاف آمدعادت بود كه ناگهان دسـت غيـب آمـد و بـه                 
اگر به هوش باشي بهتر، در بيخودي و بيهوشي راحتي          « حكيم خمُ نشين ما زنهار زدكه       

 به بيهوشي رهنمون باشد بلكه چيـزي را         نباشد، حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را        
بعد از اين تحول باطني و تولد  ) 2 :1363و، هم(»بايد طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد
يابد كه حكيم آن نيست كه مجلـس ميـر و صـدر             دوباره است كه ناصر خسرو در مي      
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 و او نيـز   ) 400: همـان (وزير از اوخالي نباشدويكي اديبش لقب دهد و ديگري فاضـل          

براي در امان ماندن از غم روزگار پيوسته با دختررز همنشين باشد؛ بلكه دريافـت كـه                 
 هركه حكمت يافتـه باشـد، بـدو خيـرعظيم و           هركه عمل باعلم كند اوحكيم باشد و      «

بسيارمنفعت رسيده باشد و ازجمله امت، هيچ گروهي نيست كه معني كتاب و شريعت              
انستن ظاهرچيزها فعل ستوران است و هركه بـه         ود. بجويند مگر به ظاهر آن استاده اند      

    .)25 : 1348، همو(»ظاهر گفتار كار كند بر درجه ستوري بسنده كرده باشد
در پي دست يابي بـه      ) 298 : 1354يان ريپكا،   ( » اين شاعر آزاد انديش   «بنابراين،  

امـا  . حقيقت، بعد از يك خواب، در كشورهاي اسلامي و شرقي به سـياحت پرداخـت              
زيـرا آرا و    . اهراً آنچه او را به سفر انگيخت، ذهن كنجكاو وحقيقت جـوي او بـود              ظ«

 وي را قـانع و      - كه بيشتر باب طبع عامه زود باور بود        –مقالات تعبد آميز اطرافيان نيز      
 بـراي   – با انتساب ايشان به آل رسول        –كرد واز طرفي،حكمت اهل باطن      سيراب نمي 

» خراسان جاي اين گفتگوها و چـون و چراهـا نبـود           اي داشت و محيط بسته      او جاذبه 
   .)57-56: 1355يوسفي، (

روياي بيداري افزاي خود عنوان هرچند كه ناصرخسرو ، سرآغازسفرخود را معلول    
زيـرا  . اي شد براي شروع و جست وجوي كيمياي حقيقت        كند؛ ولي اين رويا، بهانه    مي

است كـه بـراي كـشف حقيقـت،         از يك مرد كتابخوان وعالمي مثل ناصر خسرو بعيد          
غرض اينكه آنچه ناصرخسرو را به ايـن سـفر          « .منتظر يك اتفاق و يا يك رويايي باشد       

هـايي  ها و فهم رازها و پرسـش      ترغيب كرد؛ شوق كشف حقيقت و به يكسو زدن پرده         
» يافـت خـود جـواب آنهـا را نمـي        بود كه فكر او را به خود مشغول كرده و در ديار             

اي آنكه خوانـده بـسي علـم و         ( اين موضوع در قصيده اعترافيه       .)58: 1355يوسفي،  (
 : 1348ناصـر خـسرو،     ) ( تو برزمي و ازبرت اين چرخ مـدور       /  جهان گشته سراسر      

  .جاي جاي به آشكارا بيان شده است)  505
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تواند موضوعات قـصيده اعترافيـه را يـك امرواقعـي           با وجود اين، يان ريپكا نمي     
براي استفاده  ) ناصرخسرو(سراسرمطالب را يا خود وي      «: ور است كه  بپذيرد و براين با   

) 300: 1354يـان ريپكـا،     (»انـد ازآن درشعر به هم بافته يا بعدها ديگران اختراع كـرده          
با وجود اين، اگر قصيده اعتراف      . داندها مي امر متداول در زندگي نامه    روياي او را يك     

قيقت جويي و گرويـدن وي  بـه مـذهب           ناصرخسرو اختراع ديگران باشد؛ موضوع ح     
مانـد و شـايد حكمـت و همـه          اي از ابهام باقي مي    اسمعيليه وحجت زميني او در هاله     
، واقعـي بـودن     ويدر حالي كـه حـالات بعـدي         . نظرياتش در ديوان زير سئوال برود     

اين موضـوع كـه پـس از آنكـه          «اما  . رساندتحقيقات او را در اين قصيده به اثبات مي        
اساس ناگهان تغيير مذهب داده، بي     و   ترقيات اجتماعي و اقتصادي مصر را ديده      شخصاً  
»  ولي بعيد نيست كه اين مشاهدات در رسوخ بيشتر عقيده اش موثر بـوده باشـد                ،است

   .)300: همان (
 –به هرحال، علل حقيقت جويي و گرايش ناصر خسرو به اسمعيليه هر چـه باشـد              

 ـ -واحتمالي او با مبلّغان فاطميان در خراسان      اشارات رويايي يا آشنايي قبلي       دور از  ه   ب
اين حقيقت نيست كه چون ناصر خسرو به عنوان يك حكيم و اديبي كه به همه مسائل،      

زيست كـه تعقـل و   نگريست، در سرزميني ميبه ويژه به مسائل ديني از روزنه خرد مي   
فـت عباسـيان نيـز،      بحث و جدل تعطيل و درِتسليم و تقليد باز بـود و در حـوزه خلا               

تعصب و سخت گيري و ظاهر انديشي بود، اما در طرف ديگر، خلفاي فاطميان بـا آزاد   
كردند و بنـاي كارشـان بـر اشـاعه          معارف پروري حكومت مي   انديشي و نكوكاري و     

  مذهب به وسيله تبليغات بود ونسبت به ساير اديـان نهايـت گذشـت و تحمـل را روا                   
دادند كه علناً با علما به مباحثه و مجادله پردازنـد           ن اجازه مي  حتي به نصرانيا  .داشتندمي

آزاد (و ايـن مـسئله      ) 578: 1335،  ونابر(»و كسي تا آن تاريخ چنين چيزي نشنيده بود        
  . مطابق سليقه ناصرخسرو بود) انديشي در حوزه خلافت فاطميان
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ي از آن   وي هنرمنـدي عـاد    . هاي ممتاز است  اي سرشار از جنبه   ناصر خسرو پديده  

گونه كه نظايرش در كوچه و بازار فراوانند، نيست، بلكه شاعري است با سبك خـاص                
از اين رو پـرداختن بـه       . نهدخود و مردي است كه مقدم بر هر چيز به انديشه قدر مي            

شخصيت و انديشه ناصرخسرو و تحليل اشعار او، پرداختن به مسائل اجتماعي و فكري 
با تمام وجود ساختار آن را به چالش كـشيده، كوشـيده            اي است كه ناصر خسرو      دوره

است كه جاي خالي خرد و خردگرايي را در نظام فلسفي و حكمي عـصر خـويش بـه       
بنابراين بيهوده نيست كه يان ريپكـا در اثـر ايرانـشناسانه خـود در               . آيندگان باز نمايد  

يتي آغـاز   ادبيات سلجوقي را با شخص    « : نويسداهميت شخصيت حكيم ناصرخسرو مي    
كنم كه خارج از جريانات متعارف ادبي قرار دارد، تا بدين ترتيب تحركات فكري و مي

  .)298: همان(»اجتماعي ايران آن روز را با بياني رساتر مشخص سازم
 شعر گفته   ،انديشيدهناصر خسرو به واقع شاعري يگانه است، او همان طور كه مي           «

به عبارت ديگر فكر و شـعر و زنـدگي او           . استو همان گونه نيز زندگي و رفتار كرده         
توان گفـت كـه شـعر او آئينـه           مي .)76 : 1388يوسفي،  (»به هم پيوسته و همانند است     

 زيرا شعر براي وي جنبه تفريح و مثل شاعران ديگر هـم عـصر               ،زندگي و افكار اوست   
قابل جمـود  خود و ابزار مدح ودست آويز دنياطلبي نبود، بلكه سلاح برّنده مبارزه در م        

هر چند كه ايـن حقيقـت گـويي او          . فكري زمان و سنان نافذ در افكار عامه مردم بود         
به طوري كـه ايـن امـر ازعـدم          . انعكاس چنداني در بيرون از كوهسار يمگان نداشت       

 در نزديك ترين كتب ادبي و تاريخي        -حتي يكبار  -ذكرنام اين دگر انديش عصر خود     
اما بـراي   . كاملاً آشكار است  ) ي عروضي و تاريخ بيهقي    چهار مقاله نظام  ( نسبت به او    

ناصرخسرو سـتاره درخـشاني از        اجتماعي امروز، اشعار   -يك پژوهشگر و منتقد ادبي      
تواند نتايج بسيار ملموس تـري      اعماق تاريخ فكري و مذهبي امت اسلامي است كه مي         

  . داشته باشد
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نـوان يـك آزادانـديش دينـي در     آمد كه ناصر خسرو بـه ع بنابراين طبيعتاً لازم مي  
راستاي ايستادگي در مقابل دين رسمي زمان كه مورد پسند تحقيقـات خردگرايانـه او               
نبود به سوي خرد ديني متمايل شده، درون مايه شعر خود را پرخاش آميـز و مقـاوم و     
تسليم ناپذير برگزيند كه هم خالي از بـزم و عـشق باشـد و هـم معتـرض، صـريح و                      

شعر ناصر خسرو چـه در رد و        . عكاس دهنده روح آزرده و نستوه خويش      شجاعانه و ان  
هـا، سـخني اسـت از دل        نقد مخالفان و دشنام به آنان، چه در حسب حال و شـكايت            

هاي او مـدح يـك شـخص        حتي مدح خليفه فاطمي نيز در سروده      . برآمده و تاثيرگذار  
ه وي برگزيده، با لحن     توصيف و تبيين راهي است ك     « بلكه  . براي مقاصد دنيوي نيست   

 او  اي متعصب و تاكيد بر والايي مكتب و معرفت و علم و آگاهي كه به نظر               نو گرويده 
   ).86 : 1388يوسفي، (»دهد وبسفقط از همان راه مذهب دست مي

در اين امر قطعـاً     . خاصيت عمده شعر او اشتمال آن بر مواعظ و حكم بسيار است           «
 حتي در   .)454: 1366صفا،  (»خود، پيروي كرده است   از كسايي، شاعر مروزي مقدم بر       

  : گويدمي بالد واين راه بر ديباي رومي خود در برابركساي كسايي مي
  وضياستـاطر تـچ در خـاگر هي  سوي شعر حجت گراي اي پسر

    اگر شعر فاضل كسايي كساست  ه ديباي رومي است اشعار اوـك
  ) 430: 1384ناصر خسرو، (       

 ادبي خواند كه پيشرو او در اين        –توان شعر مذهبي  شعر ناصرخسرو را مي   «بنابراين  
  .)64 ، 1382شمسيا، (»نوع شعر كسايي مروزي بود

 تنها يك واژه است     ،با اين همه، اگر بخواهيم درون مايه اصلي شعر او را بيان كنيم            
ايـن خردگرايـي و     . اسـت » خـرد «كه بيش از موضوعات ديگر برجـستگي دارد و آن           

زيرا . شودلانيت درشعر ناصرخسرو يك اصل است و ديگر توصيفات بر آن ختم مي            عق
هـاي  كند؛ يعني مظاهرِجمـال و زيبـايي و جنبـه          كه ديگر شاعران را مجذوب مي      آنچه

نظر او بيشتر به حقايق عقلي و «بلكه . دلفريب دنيا و اهل آن، قدرت جذب او را ندارند       
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 سبب توصيفات طبيعي را هم در حكم  تـشبيبي           به همين . مباني و معتقدات ديني است    

  اين، نه از آن نظـر        .)455: همان(»بردبراي ورود در مباحث عقلي و مذهبي به كار مي         
گرايي در شعر ناتوان است بلكه      است كه ناصر خسرو از پرداختن به توصيفات و جمال         

 كـدكني،   شـفيعي (» در شعر او تفكر و عاطفه در كنار خيال همواره در حركت اسـت             «
و شعر در نظر او ابزاري براي بيداري مردم و بيان مخالفت و نقـد افكـار                 ) 550 :1370

 هاي عقلانيـت را بـه راحتـي در        توان درشتي زيرا با شعر مي   . حاكم بر عصرخود است   
ل و عاطفه پوشاند و به مخاطب عرضه كردجامه حرير تخي .  

 نخستين كسي است كه زمزمـه       )ناصر خسرو (رسد كه او    با وجود اينكه به نظر مي     
»  سـرداده اسـت    ،مخالفت با تاريخ فرهنگ ايران را كه بعدها در قرن ششم رواج يافت            

 و در شعر مذهبي خود، ديني را تبليغ كرده كه اساس آن عقـل و                ،)64: 1382شمسيا،  (
، ناصـر خـسرو   (» مشهر شدن به تقليـد    « و» مقرر شدن با شمشير   « خرد آدمي است، نه     

اما قبل از او اين مخالفت و اظهار نارضايتي از وضع موجود، در شاهنامه  )510: 1384
  .شودفردوسي نيز ديده مي

توان گفت كه شاهنامه، بانگ رساي مخالفـت فردوسـي بـا اوضـاع سياسـي و                 مي
چنانكه  فردوسي با اين كار در دراز مدت توانـست يـك             .اجتماعي عصر خويش است   

اما متاسفانه در زمان خود حتـي       . رسي نامه خود كند   ملت مشرف به موت را زنده به پا       
يابد و وسيله چـرت      اجتماعي نمي  –بانك او مخاطب سياسي     « بعد از چندين قرن نيز      

 به عنوان مثال    ،)80: 1370رضاقلي،  (»شودها مي هاي قهوه خانه  هاي پاي منقل نقال   زدن
  : اي را كه در آنفردوسي در داستان ضحاك ماردوش ويژگي جامعه

  وانگانــام ديـد كـراكنده شـپ   رزانگانــردار فـان گشت كـنه
      ارا گزند ــتي آشكـان راســـنه         وار شد جادويي ارجمندـر خـهن

   )39 :1379فردوسي، (
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اما به علت ضرورت زمان وجواختناق حاكم، بالاجبار براي    . به تصوير كشيده است   
در حالي كه محتواي . اي را انتخاب نموده استطورهبيان مسائل روز، زباني كنايي و اس

بدين اعتبار فردوسي از معدود افرادي است       «. مورد بحث او مسائل جاري زمان اوست      
پـردازد و   كه به تجزيه و تحليل نيروهاي سياسي بغداد و عناصر ترك داخلي آنهـا مـي               

سـتيزد  اخلي آنها نيز مي   ضمن بيان مفاسد آنها نه تنها با بغداد و غزنين بلكه با عناصر د             
  ).31: پيشين ( »ريزدو در واقع طرح تئوريك يك نظام جانشين عرب و ترك را مي

بعد از فردوسي، اين انديشه مخالفت با اوضاع اجتماعي و فكري زمـان، در شـعر                
تاكيد . حكيم عمر خيام به سبك خاص خود و با استهزاي همه زمانها برگزار شده است              

 دنيا و كوشيدن در عيش و مـستي در شـعر او انعكاسـي ازحقيقـت               وي بر بي اعتباري   
 ظاهربينان و نشان دادن شك و ترديد دربرابـر فلـسفه انديـشه              يجويي و نپذيرفتن آرا   

 خيـام بـه   تاليزابت الدن كريتس كه يكي از مترجمـان رباعيـا    «به طوري كه    . آنهاست
ته كه هيچ ملتي نظيـر آن       ، وي را سراينده فريادي بشري انگاش       است 19انگليسي درقرن   
  ).124 : 1388يوسفي (»را نداشته است

هاي اجتمـاعي عـصر خـود       همزمان با عمر خيام، حكيم سنايي نيز در بيان ويژگي         
تازيانه انتقاد خود را بر اندام يك يك عناصر اجتماعي خويش؛ از پادشاه گرفته تا امرا                «

 كار يك يك ايـشان بـه خـرده          نواخته است و در   ...  ريايي   زاهدانبرخي  و صوفيان و    
  : گويدو با صراحت مي) 93: 1388شفيعي كدكني، (» بيني پرداخته

    ور كسي هست به دين متهم است       مرد هشيار در اين عهد كم است       
   ) 81 :1385سنايي، (   

اي بـا   و يـا در قـصيده     . هاي اجتماعي عصر اسـت    اين، خود، نشان دهنده واقعيت    
  :مطلع
  »...خداوندان مال الاعتبار الاعتبار           اي خداوند قال الاعتذار الاعتذاراي «
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هاي اجتماعي، سياسي و عرفـاني و اخلاقـي عـصر خـود             كه مروري بركل انديشه   

است كه به طرز ظلم ستيزانه طبقات مختلف اجتماعي را آشكارا مورد نقـد قـرار داده                 
  .است

بـراي  ...  چون حافظ، سعدي و عبيد زاكاني و         هاي بعد نيز، انديشه وراني    در دوره 
، طريقـه طنـز و      مرعوبانهاي معاصران و ظلم حاكمان و تحجر و تسليم          مقابله با ناداني  

اي كه ريا و ظاهر سـازي و مقاصـد          جامعه«مطايبه را پيش گرفتند و هر كدام در مقابل          
نعل سخن بـه ريـش      با وارونه زدن    ) 291 : 1355يوسفي،  (؛  »شوم را به ظاهري آراسته    

روزگار و ابناي آن و بر ناداني بسياري از معاصران خنديدند اما خنده تلخي كه بـاطن                 
  . انتقامجويانه و بيدار كننده دارد

  
  شيوه خاص حكيم ناصر خسرو در نقد طبقات مختلف اجتماعي

عقل در اينجا نه    . انديشه محوري اكثر قصايد ناصر خسرو تقابل عقل است و تقليد          
گرايي ضد ديني است بلكـه از ديـدگاه ناصـر            قلي كه ملازم منطق يوناني و خرد      آن ع 

  خسرو؛
     برتن تو واجب دين زين عطاست     عقل عطاي است تو را از خداي         « 

  )101: 1384ناصر خسرو، (  
كلّما حكم به العقل حكـم      «به عبارت ديگر، عقلي است بر پايه اين اصل تشيع كه            

اي به طوري كه در يك جستجوي رايانه» لما حكم به الشرع حكم به العقلبه الشرع و ك
 بيـت در مـورد خـرد        368بيت در مورد عقـل و       163 ثانيه   8از ديوان ناصر خسرو در      

كـان رسـول خـداي      «بنابراين عقلي كه منظور نظر ناصر خسرو است         . شودمشاهده مي 
خردمند فقـط بـر     «و  ) 423: انهم(«عصايي بر ره خرّم بهشت      « و  ) 138: همان(» است

و در ايـن   ) 234: همان(»دهدرود كه عقل سليم و آيات فرقان برآن گواهي مي         راهي مي 
راه، همه آنهايي كه گفتند كه موضوع شريعت نه به عقل اسـت و تقليـد را بـه جـاي                     
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آن هم نه انتقادي از نوع طنز و        . تحقيق نهادند، مورد انتقاد ناصر خسرو واقع شده است        
زيرا ناصر خسرو بعـد ازاينكـه گمـشده         . ادين و كنايي بلكه انتقادي مستقيم و عريان       نم

 ازهمه جهان، دين را برگزيد و خويشتن را موظف به بيداري            ،خود را درفاطميان يافت   
  .خلق خفته زمان خود دانست

از اين رو انتقادات او ازعناصرمختلف اجتماعي، نقدي از روي غرض شخصي و يا              
زيرا بـراي او    . هاي دنيوي نيست   شخصي، براي به دست آوردن خواسته      اهجوگروهي ي 

دست ازتجمل دنيوي و مال ومنال و جاه و احترام شسته و از امير و وزير وسلطان    « كه  
جز تاريكي چيـزي مـشاهده      وحاكم ،گريزان گشته بود و در جهان مادي عصر خويش           

يافـت؛  ودرا بس ميان تهي مـي     كرد وجهان معنوي يعني جهان علم و دانش زمان خ         نمي
» توانست راهي به روشنايي در تنگناي  يمگـان بـراي او بگـشايد             فقط دين بود كه مي    

انديشه، شجر خوب برور و     «  ديني كه خرد راهنماي آن است و         .)377: 1368محقق،  (
   .)12: همان(»پرهيز و علم، برگ و بر آن است

تابنده واقعيـات اجتمـاعي عـصر او        انتقادات ناصر خسرو، از طبقات مختلف، باز        
. هايي كه او را در يمگان و همه تاريخ انديشه ديني ما را به بنـد كـشيد                  واقعيت ؛است

ها چهره اصلي خويش را در قرون بعد به خوبي نمايان ساخت كه تعـصب               اين واقعيت 
. و ظاهرانديشي جاي حقيقت نشست و تقليد و تحجر، علم و تحقيق را مغلوب ساخت              

 كه اين امر در آثار شاعران و انديشمندان بزرگ بعد از ناصر خسرو مثل سـنايي،                 چنان
  .به خوبي مشهود است... عين القضات همداني، حافظ، سعدي، عبيد زاكاني و 

  
  انتقادات ناصر خسرو از طبقات مختلف اجتماعي عصر خود

اي از  باتوجه به مقتضيات فكري ودروني ناصرخسرو و الزامات عصر او كـه شـمه             
توان دريافت كه وي به عنوان يك شاعر متعهد كـه خـود را              مي آن در مقدمه ذكر شد،    

مـورد   هايش را در  قضاوت چكيده نظم فكري و    داند،مسئول بيداري جامعه خويش مي    
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توانـستند تـاثير    طبقات مختلف اجتماعي كه در ساختار فكري واجتماعي آن دوران مي          

د آورده و منابع آلام امـت اسـلامي را موشـكافانه            گذار باشند، درديوان گرانسنگ خو    
 بـا   ،  انـد هاي فكري وديني شده   كه موجب ناامني  را  آن عناصري    مورد نقد قرار داده و    

  .كرده استدلسوزانه معرفي  هاي خاص خودويژگي
عصر خويش بـر اسـاس   طبقات اجتماعي بررسي انتقادهاي ناصرخسرو از اينك به   

  :پردازيمروف الفبا ميح
 

  امرا و حكّام -1

آيد، امراي عصر وي كه مشروعيت خـود         ازديوان ناصرخسرو برمي   مطابق آنچه كه  
گرفتند؛ درحقيقت حلقه اصـلي اسـتواري سـلطنت         بني عباس مي  گر  حيلهدستگاه   را از 

خلفاي عباسي بودند كه اجراي ظواهر دين، ابزاري درجهت غارت دين ودنيـاي امـت               
ابراين باتوجه بـه شـناختي كـه ناصرخـسرو از ايـن طبقـه               بن. اسلام در دست آنها بود    

  : كشد هاي زير به تصوير ميداشت؛امراي زمان خود را را باويژگي
پسندند تا بـاطن و حقيقـت آن        كه ظاهردين را مي   خوشگذراني خداي ناترس     - 1- 1

توانستند عام نادان را فريفته و خواص آگاه را بـه           ازاين طريق است كه مي    ؛  را
 :ند انزوا وادار

  ر و شكنجي  ـر از مكـده پـزان است كه با بن    مي هيچ نترسيــداوند هــر خــاز مك
   روي تو به قبله است و به دل با دف و صنجي  ماز تو از يراك ــجند نــه نسنــواالله ك

  رنجي     ـير و بـون شـرب چـخره و مطـوذن چون سركه و ترفي     با مسـبا مسجد و با م
     )338: 1384،ناصرخسرو (

بنابر اين از ديـد ناصرخـسرو، ايـن اميـران حقيـر             .اند و در بند تن       جسم ةبند - 2- 1
 : درخور مدح وثنا نيستند 

  ود كجائي؟ ـه خـر كـتر بنگــادشائي               بهـه پــده بــرهّ شــاي غ
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  ائي ؟ ـامدت رهــچ نيـون هيـوست              چـزين بند گران كه اين تن ت
  ويش و مبتلائي ـده خـون بنــد             چــا بنـو بـاي تونهـاه چگـ شپس

  )260:همان (
  ديح، مرد مدانمـوانم مـت             ورت بخـواني مرا، امير ندانَمـر تو بخـگ

  )210:همان         (
  ه من بردل او حقيرم ـيري كــ      ام   حقيراست اگر اردشير است زي من    

  ) 445:همان (
 :بي خردند و فاقد حكمت و از اميري فقط جاه و جلال ظاهري را دارند - 3- 1

  اي امير اجلّ چون اجل آيدت بميري          هر چند كه با عزّ و جلالي و جمالي   
  زيبا به خرد بايد بودنت و به حكمت           زيبا تو به تختي و به صدري و نِهالي        

  )43:مان ه(
  كو چو به گرمابه درآيد      خالي شود از ملكت و از جاه و جلالشميري بود آن

  و آنجا كه سخن خيزد از چند و چه و چون     داناي سخن پيشه بخندد ز اقوالش  
  )207:همان (

ستمكار و گرك صفتاني هستند كه خود را به رمه خلق زده و چنان بر جان و                  - 4- 1
توان از چنگ و دندانشان     تي نمي اند كه به اين راح    مال و دينشان چنگ انداخته    

 :رهايي جست 

  و شيطاني       ـن، تـود چنيـطان نبـ       سل    ر خراسان را  ـير مـو نه مـرگي تـگ
  )60 :همان(

     وز ستمكاره سخت و دشوار است        ان است       ـن آسـرگ رستـد گـاز ب
    )  285: همان(

  رگ صعب تو ميرو بندار است  ـ             گو نخورد  ـياع تـال و ضـرگ مـگ
 : عامل اصل فساد و مايه ويراني خراسان وخواري علم واسلامند  - 5- 1
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  ركند عرعرـار بنشاند و بـ     درو خ  جزيره خراسان چو بگرفت شيطان       

  ) 308:همان ( 
؟شاهي       گسترده در خراسان سلطان و پاد     مدــت محـال را نبيني بر امـدج   

      افگنده خوار دانش، گشته روان مرائي      بازار زهد كاسد سوق فسوق رايج 
  )332:همان(

 : اهل زمان يا عامه مردم -2

اي ديگر مورد انتقـاد  اهل زمان يا عامه مردم در ديوان ناصر خسرو بيش از هر طبقه   
يند نه بجويد چـون     نه بب « زيرا در نظر ناصر خسرو اين عامه مردم كه          . قرار گرفته است  

با سكوت و جهل خويش، موجب هموار       » چشم و دلشان جز لباس و جز طعام       / ستور  
ر و تعصب در ديـن و آزار و          دين فروش و رشد تحج     يشدن راه حاكمان ظالم و فقها     

 ـ         اذيت اهل خرد و حكمت چون ناصر خسرو شده          ةاند و در نتيجـه همراهـي ايـن عام
ر خوار شده و جادويي ارجمند و دست ديـوان بـر   جاهل با ضحاكان زمان است كه هن      

بنابراين در ديوان ناصرخسرومردماني مورد انتقاد واقع       . ها دراز گرديده است   انواع بدي 
 ناصر خـسرو از زيـستن بـاچنين         هاست و هاي زير معرّف عيني آن    شده اند كه ويژگي   

  .   هزبانشان، به يمگان پناه برد اي در رنج وعذاب است واز دست وعامه
كـه   اند،مردمان عصر ناصرخسرو دنيا طلباني    بسياري از   : نيا دوست دينداران د  - 1- 2

ها كـسي اسـت      در نظر آن   هاشناسند و بهترين مسلمان   مي آن را  از دين پوسته  
 درحالي كه از بـاطن      ،كه حفظ ظاهركرده، آداب صوري دين را به جاي آورد         

ها اين عيب نـاداني     ناصر خسرو معتقداست كه آن     .و حقيقت آن بي خبراست    
شده اند كـه    پوشند و در حقيقت فتنه بت خود      خويش را با جامه مسلماني مي     

كننـد و در نهايـت      مار است كه اسفاري چند را حمـل مـي         مثَلشان كَمثلُ الح  
 .  گزينندرضايت امير را بر رضاي خدا وند متعال برمي

     ماني   ــامه مسلــوشيده به جـيب ناداني            پـفر و عـورت كـاي ع
   ) 58: همان (
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       ماز ده گام      ـرود زي نــرگز نــ ه   يل   ــير ده مـآنك او بدود پيش م

  )69  :همان ( 
  جانهاشان چون شمن شد بت بدن خلق يكسره بت پرستان گشته اند       

  ) 160:همان (
ه ناصرخسرو پيام الهي رسد كه جامعبه نظر مي: اندظلم و تبعيض را رواج داده - 2- 2

 را ازياد برده است، چنان كه اگـر يكـي را بـستري از خـز                 ةاِنََّماالمومِنونَ اِخو 
 اين عامـه بـي فـسار چنـان بـر يكـدگر              .است ،ديگري را از بوريا هم نيست      

بـه  .ميانشان نهان و ظلم و اضطراب فاش گرديده است           اند كه عدل در   اوفتاده
خـرس گمـراه    هايي از گـرگ و    خبر را رمه  يطوري كه ناصرخسرو اين عامه ب     

 . داندكه از دستشان به خداوند زينهار استمي

   رآن را خز است بستر            و اين را به مثل زير بوريا نيستـر كه مـبنگ
  ) 115 : همان(

   عدل نهان گشته و فاش اضطراب      لم         ــفته ز عـمه خـلق نبيني هـخ
  و نشپيل چو شمشير نابـ چنگ چ   جور و جنگ         ر ستم وـرده ز بهـك

  )  141:همان (
اي ناصرخسرو درجامعـه  : هاي اصيل اسلامي دربينشان منسوخ شده است        ارزش -2-3

مجبور به زيستن است كه مردمان آن از مسلماني فقط دلخوش بـه نـام آننـد و                
 به طوري كه    است،ها داده   هاي اصيل اسلامي، جاي خود را به ضدارزش       ارزش

شـافعي گويـد    / جوشيده حلال است سوي صـاحب راي        مي«درچنان عصري   
خردان اسـت و    و زمام امور به دست بي     ) 113: ديوان(» شطرنج مباح است بباز   

 .فضل ودانش گناهي بيش نيست

  د  ـچاكر نان پاره گشت فضل و ادب           علم به مكر و زرق معجون ش
          جهل و سفه زر و درمكنون شد        ر  زهد و عدالت سفال گشت و حج
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    مردمي و سروري در آهون شد            سر به فلك بركشيده بي خردي  

 )78: همان(

مردمان عصر ناصرخسرو انـسانيت رادر خـور و         : به سستي و خفّت گرائيده اند        -2-4
حاصـل  اي كـه    خواب و شهوت تعريف كرده و در اين راه به كارهاي بيهـوده            

پي صبوحي آنند،    جويند در و اگر صبحي هم مي     اندراحت طلبي است، تن داده    
ز ديدگاه ناصرخسرو اين ديو سيرتي، زاده چـاكري ايـشان بـه     ا.نه تسبيح الهي 

 » الناس علي دينِ ملوكِهم« است كه ) خلفا و اميران(ديوان زمان 

  و خر بخورند و خر و مرند تا چند گه چ   بر خواب و خورد فتنه شد ستند خرس وار   
      زيرا نديم رود و مي لعل و ساغرند   هر صبح را ز بهر صبوحي طلب كنند 

 ردار چنبرندـليكن به پيش مير به ك        در ركوع خم ندهد پاي و دستشانـان

          همواره پيش ديو بد انديش چاكرند     م و خوي ديو گرفتند لاجرم ـگر رس
  )425:همان (

 دينِ مردمان عصر ناصرخسرو دينـي خـالي ازعلـم و          : اصل دين بي خبرند    زا - 5- 2
حامـل حقيقـي ديـن و قـران          اهالي آن، از   اي،چنين جامعه  در تحقيق است و  

. اسـاس اسـت    پايـه و  شان هم با او بي    دشمني دوستي و  و خبرندناطق آن بي  
 ـ              ت بنابر اين درنظر ناصرخسرو اسلام و دين حق در عصر وي خوار شده حرم

از آن كِساني است كه دشمن دينند و ميخواران در امان و دينداراني چون وي               
 .در بيم وعذاب

        بودند همه چون خر او بود غضنفر  بودند همه گنگ و علي گنج سخن بود    
       )132:همان (      

    ن حق خوارند ـلام و ديـل اسـ   اه   ودان راست    ـر جهـروز مـرمت امـح

      وارندــه دزد و ميخـد آنكـ   ايمنن  من به يمگان به بيم و خوار و به جرم          

         )474: همان(  
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نظـرحكيم   دين عامه مـردم در    : عبادت وزهدشان هم ازسرجهل وناداني است      - 6- 2

 غافـل از   ناصرخسرو تقليد صرِف است و اعمال عباديشان نيز ازروي عادت و          
عبادت اينـان    به برگ وبارخود علم ندارد؛ زهد و      چنانكه درخت    .محتواي آن 

 ،جهل، جهل ديگري را نزايـد      پس براي اينكه،  . نيزبدون علم ومايه جهل است    
 . خواندعلم فرا مي ناصرخسرو آنها را به عبادت با

  قاست    ـفر و شـاداني و كـايه نـم            اين كه تو داري سوي من نيست دين
    و تسبيح و نماز و دعاستـار تـ       ك  راست و برگ  ان خور و باـار درختـك
     و باد صباستــطاعت بي علم چ           ود ــاعت بـه طـم نـي علـاعت بـط

  )100  :همان (
 پيروان مكاتب غيراسلامي -3

هاي آسماني مثل    مكتب -1: ر ناصر خسرو دو نوع است     مكاتب غيراسلامي در اشعا   
صر خسرو بين اصل اين اديان و آنچه پيروانشان از خود بـروز  زردشتي و مسيحي كه نا  

در حقيقت اصـل    . نمايند فرق قائل است   دهند و آن را به عنوان دين خود معرفي مي         مي
 مكاتـب   -2.  دهـد پذيرند اما روش پيروان آنها را مورد انتقاد قرار مي         اين اديان را مي   

ي كه همـه آنهـا را مايـه جهـل و       و بت پرست  ) برهمني( هندي   -غيرآسماني مثل مانوي  
  .پذيردداند و نميگمراهي مي

  
 مكاتب آسماني غيراسلامي -3-1

 :نكوهدداند تا عمل و چنين ميزردشتيان كه آنها را اهل قول مي  -1- 1- 3

    زين خواندن زند تا كي و چند            ازند       ـاي خوانده كتاب زند و پ
  وشت در زند؟           ـ  زردشت چنين ن        ب    ـدل پر ز فضول و زند بر ل

    ردمند     ـيمي و خـول حكـوز ق     اك        ــنافقي و بي بـل مـاز فع
  د كي فرو بندـول رو انـوز ق      ل شو بيفزاي       ـه فضـل بـاز فع
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  ندــر بـد بـري زپنـم كمـمحك   ود را        ـه دهي؟ نخست خـدم چـپن
  رفندــود و تـو دروغ بــد تـپن            انكه گوييـني چنود نكـون خـچ

  ) 23: همان(
 :ترسايان كه از بي خبري و بي خردي خويش مسيح را پسر خداي خواندند  -1- 2- 3

  يش و نـاداني     وـردي خـ    از بي خ      داي گفت او را  ــسر خـرسا پـت
       سانيــس انـند نفـــ بلدرــ    از ق      رسا را  ــود تـر نبــرا كه خبـزي

  )58:همان (
 :مكاتب غيرآسماني -3-2

 :    هندو  -1- 2- 3

  من ــندوي برهـامه، هـزد عــه نـ ب سوي من جاهلست ار چه حكيم است     
       برهمن، گرچه چون روزه ست لكهن      زد روزه داران ـــضل و مـابد فــني

  ) 399:همان(
 :مانويان  -2- 2- 3

  د نباشد يك نهاد  راه از اينجا گم شده است، اي عاقلان برمانويآنچه زير روز و شب باش
  ) 345:همان(

 :دانند و به معاد اعتقادي ندارنددهريان كه عالم را قديم مي -3- 2- 3

     يدا راــري شـال دهـو محـ   مشن ا        ـوي دانــديم نيست سـم قـعال
  ست گواما را س اـريان بـر دهـب چندين هزار بوي و مزه و صورت          

  ردا راـويش و گنبد گـه چشم خاطر و چشم سر           تركيب خـر بـبنگ
       ضرا راــدور خــد مــبررس كه كردگار چرا كرده است           اين گنب

  زرگ صنع مهيا را ــاز اين بــويران همي ز بهر چه خواهد كرد            ب
  )167:همان(
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  مدعيحاجيانِ -4

علي رغم آيات و روايـات وارده       نكوهش نموده است كه     حاجياني را   رو  ناصرخس
 و براي خوشايندديگران بـه     در زيارت خود نيت خالص ندارند     در خصوص حجِ الهي،     

در حقيقت همان دين فروشاني هستند كه حـج را هـم بـراي نـام و          . روندسفر حج مي  
چنـين حاجيـاني    . خواهنداي براي رفتن به بهشت و بهره مندي از نعمات آن مي           وسيله

بدون اينكه به اصل موضوع و مقوله معنوي حج پي ببرند فقط محنت باديه را به جـان                  
  :خريده اند و زائران سنگ و خاكند تا جان جان

  
     ال و جهازي       ـازادي و با مـريدن           كه بــواهي بـي خـه همـره مك

              بدين اندوه تن را چون گدازي؟          اندر بهشت آئي به حيلت ـر كـمگ
   بهشتي كس نبودي جز حجازي          گر اين فاسد گمانت راست بودي   

  )427 :همان(
        اي شسته سرو روي به آب زمزم          حج كرده چو مردان و گشته بي غم  

  زمــاك ز آب زمـود پـرازوي           هرگز نشــمانه و تـك پيـكم بيش
  د برهمـر و شهــاميز چنين زهـم         ه مكه  ـشو بـراري مـمِ طـاز سي

  )277:همان (
 خلفاي بني عباس -5

اينـان بـه نـاحق      . هاي امت اسلام از آنهاسـت     از ديدگاه ناصرخسرو، همه بدبختي    
اند و اين ديوسيرتان مايه انحراف دين و گمراهي مـردم           تكيه زده ) ص(برجايگاه پيامبر   

شند و كارشان نام فروشي و دنيا طلبي است و دين را دست آويزي بـراي قـدرت      بامي
 خلفا، دشمنان اصلي ناصر خسرو و مكتب باطني اويند          هااين. انددنيوي خود قرار داده   

بنـابراين  . زيرا طريق وي  بزرگ ترين مانعي در مقابل قـدرت و حكومـت آنهـا بـود                 
  كه؛ كندنطقي اثبات ميناصرخسرودر ديوان خويش به طريق قياسات م
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 :دروغگويي بيش نيستند ) ص(خلفاي بني عباس در ادعاي خلافت رسول االله -5-1

  در خلق، اين شگفت حديثي است بو العجب        مي كنند كه نبي را خليفتمـوي هـدع
      زيرا كه دين سراي رسول است و ملك او       كس ملك كس نبرد در اسلام بي نسب 

  ) 209: همان ( 
سلسله بني عباس كه خرافاتشان را به نام دين، در راستاي اسـتمرار قـدرت و             - 2- 5

انـد؛ در ايـن سـاختار،تنها خودشـان مقـصر           دولت خود  به خورد مردم داده      
است كه اين   كسي  ها از آن    تيخنيستند؛ بلكه به نظر ناصرخسرو اساس اين بدب       

  : سلسله به دست او پايه گذاري شد 
  ها و عيد نه شعبان و نه رجب  آدينه   و خرافات كي شنود   زيشان جز از محال

  )   209:همان (
  چون بودش از گرسنه گرگان رعات      ه  ــال رمـود حــر شــّان بتـر زمــه
  اتــد را ديــان آل احمــگـان        كشتـباسيــزد از عـــواهد ايــر بخـگ

  لاتـي دركـرون آورد ازآن بـ او ب      اح را ــر سفــه مـم كــومسلـ واي ب
   )325:همان(

نـه تنهـا هـيچ      . انـد از ديدگاه ناصرخسرو خلفاي عباسي عامل انحراف ديـن         - 3- 5
ل س ـبلكه درماندگي شان را نيـز بـا تو         پاسخي براي حل مسائل ديني ندارند؛     

توجيه وحكمت جويان ديني را به رافضي و قرمطي          )ص(ابزاري به نام پيامبر     
 .كنندمتهم مي

   بر دراعه اش به چپ وراست به زربست طراز     به چپ وراست شدست از ره دين آنكه جهان
  از ــه آوردي بـانست كـن رافضيـسخ   ور بپرسش يكي مشكل گويدت به خشم

   »برپيمبر صلواتي خوش خواهم به آواز«ه سئوال تو چو درماند گويد به نشاط     ـب
    نيست آگاه هنوز اي پسرم نرخ پيازصبر كن بر سخن سردش زيرا كان ديو  

  )                              113: همان(
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 :دانندفشارند و غير آن را حق نميبر مكتب بو حنيفه پاي مي -5-4

  رستادــبري نفـد پيمـاز پس احم        ران كه خداوند    ـرّند اين خـه مقـجمل
  ه برند لعنت و فرياد           ـك مـر فلـب          روي  ـوحنيفه نگـه بـو بـر تـوانگه اگ
  ن ز طرفةبغدادـرفه تر اين سخـط            ولت ـنيفه رسـو حـرد ز بـدست نگي

   ادـيش ز هفتـاند برفتهـ وينها بگ سوي خداوند جهان يكي است پيمبر            

   )                 302:  همان(      
ال گونه ،حق وباطل را تخليط كرده، بر        اسي، دج در نظر ناصرخسرو خلفاي عب     - 5- 5

 چنان تكيه زده اندكـه آزاد انديـشان ومتفكرانـي           - به مراد عام نادان    -منبرحق
  .  چون ناصرخسرو را جز خاموشي ومرثيه سرايي بردين حق گزيري نيست

  نبرــوزير مــشين تـامش بنـال             خـده است دجـق شـنبر حـم رـب
  ) 94:  همان( 

  برـيمــنبر پــه مــت بـررفــادان            بــام نــراد عــه مــب آنك او
  ر ــدخت ان وـرگــبيـد زنــام و ميراث             بستـنم امــه مــا كــگفت

  ه محشر ـود بـيه بـه ســد             روي كــاشـد بــيـر سپــروي وي اگ
      دين رابه شعر مرثيت آور ندب ندباي حجت خراسان ازننگ اين گروه      

  ) 209: همان( 
 :درباريان  -6

  درباريـان عـصرخود      تصويري كه حكيم ناصر خسرو در ديوان شـعر خـويش از           
 بنابر اين درباريان عهد ناصرخسرو ؛: چنين استدهد؛ مي

  دنيا طلباني هستند كه براي يك تكه نان به نـوكري هـر ينـال و تكـين تمكـين                     -6-1
 :مودند نمي

  لي ـم دست در بغـه از بيـشم به در            پيش شـاز و چـدر نمـافلي انـغ
 ير دو تا چون دوالـه و مـ پيش ش و را           ـيان تـرده مـع كـت طمـدس
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  ال ــال ينــان و عيـوغـده طــبن  ودن آزاده را            ــود بـــت بــزش

  ) 348:همان  (   
چاكران فخر فروشي هستند كه به خاطر خوش آمد امير دسـت بـه هـر                فاسد و    -6-2

 :زنندكاري مي

   يره در معالي؟ـه كني خـوي چـ    دع     اكر    ـاه مير چـه درگـه بـاي گشت
  ون رهي عياليــو پيش يكي چـ       ت     دنيا چو رهي پيش من عيال است 

  ذاليـاه را قــر شــه مگـ كگوئي        اهي    ــفاي شـواره دوان در قـهم
  )466:همان(

 :دهندفرمان شاه را بر فرمان خداوند كردگار ترجيح مي -6-3

  ؟»ه فرمائيـچ«ف كني ـه را لطـش            رده  ــه كــردگار يلـرمان كـف
  ائيـمي خـاده ژاژ هــو اوفتــت            مؤذن چو خواندت ز پي مسجد 

  شم و روي بپيمائيــه چـره را ب             شن ـوي گلـورشاه خواندت س
   )6:همان (

 شاعران  -7

 در ديوان ناصر خسرو شاعراني مورد انتقاد قرار گرفته اند كه رسـالت شـعر را در                
هاي گذران زندگي، اين در لفظ دري را        مداحي امراي فاسد خلاصه و به خاطرحقارت      

 عاري از معني كه زبان فصيح خويش        اين سخن سرايان  . اندبه پاي خوكان قرباني كرده    
وه روزگـار بـه لهـو و عـشرت          خبر از غم و اند    را وقف هزل و بيهوده گويي كرده، بي       

پرداختند؛ هميشه مورد انزجارحكيم ناصر خـسرو كـه شـعر بـراي او وسـيله             طلبي مي 
  :باشدمبارزه و درخدمت تعهد خويش است، مي

  نياگري را           ــرفت خــز بگــ  يكي ني       ه گرفتي  ـو پيشــاعري را تــگر شا
  ري راــان جــبرّي زبـزد گر بــ س    ا كه مطرب نشيند      ــرپايي آنجـو بـت

        كه مايه است مر جهل و بدگوهري را به علم و به گوهر كني مدحت آن را    
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  افري راـــرمايه كــت سـ      دروغ اس در آري دروغي طمع را    ـم انـه نظـب
   راود مرعنصريــدح محمــد مـكن د عمار و بوذر          ـده است با زهــپسن
  ظ دري راـــتي در لفـن قيمـر ايـوكان نريزم           مـم كه در پاي خـن آنـم

 )143: همان(

 كه شه را شعر گويد تا مگر چيزيش فرمايد  حكيم آن است كو از شاه ننديشد، نه آن نادان    

  )40:همان( 
  بر هزل وقف كرده زبان فصيح خويش       بر شعر صرف كرده دل و خاطر منير

   )102:همان (
  سخنت آنگه شود بي شك سزاي دفتروديوان          زديوان دورشوتاراه يابدسوي توحكم

  )292:همان  (
  متصوفه-8

نـد كـه از    اهاي نقد وي در امـان نمانـده       صوفياني در ديوان ناصر خسرو از تازيانه      
 اند و بيشتر اهل سماع و طرب انـد تـا اهـل عـشق و    تصوف فقط صوف آن را دريافته   

است كه ناصر خسرو از آنها گريزان است و هاي و هويشان را             دليل  به همين   . معنويت
  :گويددر انتقاد آنها مي و داند ميسخن ديوانگان

 » اين صوفيستيـودن كـايد بـش «      ه گفت    ـامـا عـپوشيئي تـوطه بـف

  و بهشتيستي ــروش تــوطه فـرفي نوشدي           فـوطه شـه فـرت بـگ
 )249: همان(

   آن به حق ديوانه باشد تو مخوان آن را طرب هوي وپاي كوبد هر زمان  آنكه گويد هاي
  ) 96:همان   (

 ناصبيان -9

فـصل  در نظر ناصر خسرو دشمنان علي و اولاد او و كـساني كـه بـه خلافـت بلا                  
بدون توجه به   را كه   ناصر خسرو اين گروه     . اند ناصبي ،معتقد نيستند ) ع(حضرت علي   



 130    90پاييز و زمستان   / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 
 برخاسته، وي را    شاعرحق و حقيقت و تمسك به روش نكوهيده خود، به آزار و اذيت              

اي از دره يمگـان افكندنـد و او را          لعن و نفرين كرده، از خان ومان رانده و به گوشـه           
 به باد انتقاد شديد گرفته، از اظهار دلتنگي و نفرت به آنان             رافضي و بد دين لقب دادند     

  بنابراين ناصبي در ديوان ناصر خسرو؛. ورزدامتناعي نمي
 :با اهل بيت مخالف است -9-1

  كوه آتش را به گردن درهمي چنبر كني       اي عدوي آل پيغمبر، مكن كز جهل خويش 
   چون حديث از حيدر و از شيعه حيدر كني        ورنه در دل كفر داري چون شود رويت سياه

    )453:همان (
   ايهرگان شدهــام مـد به ايـون زرد بيـرد ناصبي كه از غم من         چـعيف خـو اي ضـت
  اي ر من       بزرگ دشمن و بدگو و بد زبان شدهـطفي بــي آل مصــهر دوستــزب

  )  434:همان (      
 :ستمكتب آنها انحرافي ا -9-2

  چ وخمــرپيــاد و دم و پــر از بــه چون مذهب ناصبي        پـن كـه كـنگ
  )62:همان(

  ري؟ ــامــر ســـر اثــد روي بــوي نار سقر        چنـر، ســاصبي، اي خـن
  ريـرسـود ســليد بــه تقــن بــاي        دييد پذيرفتهــه تقلـو بــن، تـدي
   ريـــه ره ديگـــن بــو زره مــ درم          تو من ار چند به يك دينـبا ت
  م اي ظاهريـدري ز غــو بــا تـاطمي           تـميم  فــاطـف ميم ــاطـف

  )54: همان(
با وجود اين اشعارانتقادي كه حجم بسيار مختصري از آن، در اين گفتار ذكر شـد،                

ي و حركتش برخلاف    اينطور نيست كه تصور شود كه ناصر خسرو به خاطر دگر انديش           
جريان فكري زمان، زبان به نكوهش مخالفان خود گـشوده اسـت، بلكـه چـون ناصـر                  
خسرو بيش از چهل سال از جنس مردماني بود كه با بهائم از خواب و خور انباز گشته                  
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بودند، اينك بعد از بيداري و تولد دوباره اش درصـبح صـادق خـرد و حكمـت، درد                   
خواهد به عنوان يك شاعر متعهد، جامعه خويش        سد و مي  شناهمگنانش را به خوبي مي    

را از ضلالت و گمراهي نجات داده، آنها را به سوي جرياني رهنمون سازد كـه خـود                  
بنابراين ناصر خسرو، خلق خفته در بند جسماني . ناصر خسرو را از بند تن آزاد ساخت

د و بعـد آنهـا را       خواهد با بانگ رساي انتقادات بـه خـود آور         عصر خويش را اول مي    
وادارد كه به جاي تقليد ستوروار، در كار جهان به چشم خرد بنگرند و خود را از ايـن             

در مرحله بعد با آزادگي تمـام همچـون ناصـر           . جهل و ظلمات حيواني رهايي بخشند     
خسرو راهي را برگزينند كه روشنگر آن خورشيد علوي است و ايـن سـعادت دنيـا و                  

 است كه نه تنها ناصر خـسرو بلكـه بـسياري از انديـشمندان               ايآخرت و مدينه فاضله   
  .اسلامي برآنند

  شم خرد بنگرـهان به چـدر جـورا پسر            و انـواب غفلت پـركن ز خـب
  ر چه داده ستت ؟            تاخوش بخسپي وبخوري چون خر؟ـرد زبهـزد خـاي
   به شب يكي سوي گردون سر  بركن      رد وانگه      ـر كلاه خـه سـه بـر نـب

  )44:همان (
    شجر حكمت ،پيغمبر ما بود و برو             هريك ار عترت او نيز درختي ببرند 

   پرندـلي و فاطمه زاتش سـ پسران ع      سپس آن پسران رو، پسرا زانكه تو را  
 بقرند  سپس باقر وسجاد روم در ره دين             تو بقر رو سپس عامه كه ايشان 

 )66:همان(
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  نتيجه گيري 
حكيمي آزاد  و  به تمام معنا    شاعري  آيد كه ناصر خسرو     از آنچه گذشت چنين برمي    

 شعر را نه در خدمت عاطفه و خيال او.  مبارز، در لباس يك شاعر متعهد است وانديش
زمان خود بـه كـار       بلكه در خدمت حكمت و فلسفه ديني در جهت بيداري امت خفته           

ه است و انتقادات او از طبقات مختلف فكري و اجتماعي عـصر خـويش تجـسم                 گرفت
  .عيني فلسفه حيات جامعه او و حاصل تجربيات يك عمر مصاحبت با اهالي آن است

خواهد با اهداف اصلاح طلبانه، با تيغ تيـز نقـد، امـت             در حقيقت ناصر خسرو مي    
سـلامي را كـه در سـيماي         كرده و مدينه فاضـله جامعـه ا        بيداراسلامي عصر خود را     

مسبوق به سابقه و دست يافتني اسـت بـه مخاطبـان            ) ع(و علي   ) ص(حكومت پيامبر   
 آنها را از پرداختن و مـشغول شـدن بـه            ، مستقيم آن  طخود نشان دهد و با معرفي صرا      

  . كارهاي بي ثمره و بيهوده باز دارد
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  منابع
، تهـران، ابـن   1، ترجمة علي پاشا صـالح، ج  ايرانتاريخ ادبيات ؛ )1335( براون، ادوارد  -

  .سينا
) براساس نسخه فياض، اديب پيشاوري و غني      ( تاريخ بيهقي  ؛)1380. (بيهقي، ابوالفضل    -

  . تهران، هيرمندبه اهتمام منوچهر دانش پژوه،
 .ارغوان تهران، ،تاريخ جهانگشا؛ )1370(عطاملك جويني، -

، )زرگ ترين كتابخانه الكترونيك شعر و ادب فارسي      ب (3 درج   ؛)1368(خاشعي، افشين    -
 .شركت مهر ارقام رايانهتهران، 

 .، نشر نيتهران، جامعه شناسي خودكامگي ؛)1370(رضاقلي، علي -

بنگاه نشر و ترجمه   ، تهران ، ترجمه عيسي شهابي،تاريخ ادبيات ايران ؛)1354(ريپكا، يان  -
 .كتاب

تصحيح مـدرس رضـوي،     . ديوان شعر  ؛)1385(بن آدم سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودو    -
 .سنايي. تهران

 .، آگاهتهران، تازيانه سلوك ؛)1388(شفيعي كدكني، محمدرضا -

 . آگاهتهران،، صورخيال در شعر فارسي ؛)1370(ــــــــــ -

 . فردوستهران،، سبك شناسي شعر ،)1382(روسيسا، سيشم -

 .، فردوس، تهران1ج ، در ايرانتاريخ ادبيات  ؛)1367(صفا، ذبيح االله -

 .فردوس، تهران، 2ج ، تاريخ ادبيات در ايران ؛)1366 (ـــــــــ -

، ويرايش و گزارش دكتر جـلال       )نامه باستان ( شاهنامه ؛)1379(فردوسي، حكيم ابوالقاسم   -
 .سمت، تهران، 1ج الدين كزازي، 

 .اه تهران دانشگتهران،، تحليل اشعار ناصر خسرو ؛)1368(محقق، مهدي -

 مهـدي   –، تـصحيح مجتبـي مينـوي        ديوان شعر ) 1384(ناصر خسرو قبادياني، ابومعين      -
 .دانشگاه تهرانتهران، محقق، 
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 . زوارتهران،تصحيح دكتر محمد دبيرسياقي، . سفرنامه ؛)1363( ــــــــــــــ-

 . كتابخانه طهوريتهران،، وجه دين ؛)1348( ــــــــــــــ-

 .علميتهران، ، چشمه روشن) . 1388(ين،يوسفي، غلامحس -

 .دانشگاه فردوسي، مشهدمشهد، ، 1ج. ديداري با اهل قلم ؛)1355( ــــــــــــــ-


